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  »ضيافتخانة فيض«
  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله رب العالمين

  

ــدايش    ــودي نـ ــزا بـ ــدر غـ ــي انـ  علـ
  

  
  

 حــــروف منفــــصل انــــدر دعــــايش
  

ـــص    ــه كـهـيـعـ ــرد بـ ــي كـ ـــدا مـ  نـ
  

  

 بــــه حـمـعـــــسـق آن قُطــــب عبــــاد
  

  از ديوان علامه حسن زاده آملي

بدين صورت به جنگ با دشـمن آغـاز   السلام   عليهنين  م اميرالمو ، علي وصي عالي أعلي    ،حضرت مولي الموالي  
اي عقـر   از ايـن كمتـرين خواسـته شـد تـا تحفـه      . »يا كهيعص يا حمعسق لا حول و لا قوه الا بـاالله           «: مي فرمود 

.  مناطق جنگي و ره پويان طريق پرمخاطرة عشق، سـالكان راه شـهيدان، نمـايم               راه بازديدكنندگان ) سوغات(
  .ه خودسازي و وصول به غايت قصُواي انساني بكار آيدشايد مشتاقان را در پيمودن را

شهيدان اهل االله، صاحبانِ درد بودند كه با سوز و گداز و چشمي پـر از اميـد و اشـك و قلبـي آكنـده از نـور          
ولايت حضرت وصي اميرِ عالم و آدم به ديدار جمال رخِ بي مثال دوست و سِرّ يار شتافتند كه نه با پـا بلكـه،           

اتـصال يافتنـد كـه ديـده را بـه ديـدار جمـال، و دل را بـه لقـاي                      » هـو «وديشان به بحر لا يتنـاهي       با جدول وج  
ذوالجمال او لذت داده اند و همانند مركز عـالم وجـود، و نقطـة دايـرة ازل و ابـد، و فاتحـة مـصحف كتـاب             

الهـي را بـه تماشـا و        ، نـور ذات     عليه الـسلام  أباعبداالله الحسين   شهادت، و مقصد عشّاقِ مقدسِ از شين، يعني         
لذا همانند مرغان سحر، تاج عزتّ بر سر گذاشته و سر به پاي او نهاده اند و عبدِ مـسكين او                     . شهود نشسته اند  

 ـ                 . شدند ل شـده اسـت كـه       آن راست قامتان چون در سرّ خود مرآت مجلـو يارنـد، حقـايقي در جانـشان متمثّ
در » االله نـور  «ب حيات عشق، لوح دل  را شسته انـد تـا پرتـو               غيورانه آن اسرار را در كتمانِ جان نهادند و با آ          

 و آرام و خاموش شدند تـا در آرامـش زلـف او    آن فروزان گشت و در صهباي ولاء به خال وحدت رسيدند      
  :به لذت خال وحدت كام جان يافتند و گويند

  

  
 مـــائيم و رخ يـــار دلارام و دگـــر هـــيچ

  

 ماراست همين حاصل ايام و دگر هـيچ         
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  .ان مبهوت جلالند و مجذوب جمال، لذا هم صامتند و هم ناطقشهيد

   .شهيدان عين حضور و شهودند: خلاصه آنكه
به مثَل، اگر مانند قرآن كتـابي در شـهادت نـازل بـشود، سـورة فاتحـة آن كتـابِ شـهادت، شـهادت جنـاب                           

  )حضرت علامه حسن زاده آملي( .استعليه السلام سيدالشهداء 

  
  شهيداناز » تعالوا«نداي 

آيا راهِ وصول به شهادت كه همان حضور و مراقبت است، براي هر مشتاقي باز است يا نه؟ در جواب عـرض      
ما را بـا نـداي تعـالوا يعنـي          رام  مي كنم كه اي عزيزان همة شاهدان تاريخ و نيز همة انبياي عظام و اوصيايِ كِ               

يات ذاتي و اسمائي حق متعـال را بـاز دانـسته انـد     به مقام خود دعوت نموده اند و راه وصول به تجل     بالا بيائيد   
كه اگر ما را لياقت و شايستگي به آن مقامات و درجات والاي انساني نبود، دعوت ما به سوي آن عبث بـود                       

پـس اي بـرادر و خـواهر و اي طالـب طريـق سـعادت و اي                  . و حاشا كه سفراي الهي دعوت به گزاف نمايند        
  : بدان كهتشنة آب زلال كوثرِ انساني،

پس اول خدا بـه دنبـال گـدا       . يعني اول آب با تشنگي به دنبال تشنه مي گردد سپس تشنه، آب طلب مي كند               
ز تـو حركـت و از       پـس اي عزيـز ا     . كنـد  مي گردد كه جود و وجود اقتضاي فقير دارد بعد گدا خدا خدا مي             

  .خدا بركت

، بگو به كجا روم و به كدام در رو كنم، اگـر گفتنـد               به حقيقت برو و بگو آمدم، اگر گفتند اينجا چرا آمدي          
  :به اذن كي آمدي، بگو شنيدم

  :اگر گفتند چي آوردي؟ بگو. دي؟ بگو راه گم كرده بودماگر گفتند تا به حال كجا بو

  :اولاً دل شكسته كه از شما نقل است
 در كوي ما شكسته دلـي مـي خرنـد و بـس        

  

ــازار خــود فروشــي از آن ســوي ديگــر اســت     ب
  

  : و ثانياً

 تشنه به سوي آب و خود تشنة تشنه است آب         
  

 خـــدا گــدا گــدا كنــد، گــدا خـــدا خـــدا كنــد  
  

 بـــر ضيافتـــخانة فــيض نوالـــت منـــع نيــست
  

 در گشاده است و صلا در داده، خوان انداختـه           
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 جــــز نـــداري نبـــود مــــاية دارايـــي مــــن 
  

 طمــع بخشـــشم از درگـــه ســلطان مـــن اســـت    
  

  .ي رايگان، روزي دادي رايگان، بيامرز رايگان، تو خدايي نه بازرگانالهي آفريد: و ثالثاً

  :اگر گفتند بيرونش كنيد، بگو 

 نميروم ز ديـار شـما بـه كـشور ديگـر           
  

 برون كنيد ازيـن در درآيـم از در ديگـر      
  

يـت  اگر گفتند قابليت استفاضه نـداري، بگـو قابل        . از حلم شما  : اگر گفتند اين جرأت را از كه آموختي؟ بگو        
  :باز اگر از تو اعِراض نمودند بگو. را هم شما افاضه ميفرمائيد

  

  

  
  :اگر گفتند مذنِبي، بگو اولاً شنيدم شما غفّاريد و ثانياً من ملكَ نيستم، آدم زاده ام و ثالثاً

  
  

  

  : از كُجا ياد گرفتي، بگواگر گفتند اين حرفها را

  :اگر گفتند چه مي خواهي؟ بگو

 جز تو مـا را هـواي ديگـر نيـست          
  

 جــز لقــاي تــو هــيچ در ســر نيــست   
  

س اي عزيـز    پ ـ. آنچه نوشيدي جرعه اي از كوثر معنويت حضرت عارف واصل علامه حسن زادة آملي بـود               
تو هم با اين چهار اصل يعني حضور و ادب و همت و طلب، دست از دامن حق و شهيدان راه دوست برندار                       
و نگو كه فقط همان ايام دفاع مقدس بود و تمام شد بلكه به مضمون بيان عرشي حـضرت مقـام عزيـز رهبـر                         

ر پيش گيرد بدانـد كـه واقعـة صـلح امـام             اگر آمريكا راه جنگ د    : مدظله العالي آيت االله معظم خامنه اي كبير       

ـــاالله   ـــه تـ ـــاالله، بــ ـــه بـ ـــه واالله، بــ  بــ
  

 بـــــه حـــــق آيــــة نــــصرٌ مـــــِن االله   
  

 كــه مــو از دامنــت دســت برنــديرم    
  

 اگــــر كــــشته شــــوم الحكــــم الله     
  

  آن كس كه گنه نكرده و زيست، بگو    ناكرده گنه در اين جهان كيست، بگو
  پـس فـرق مـيان من و تو چيست، بگو    من بـد كـنـم و تو بـد مكـافـات دهـي

  اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش  بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود
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: كه به فرمودة حضرت امام راحـل      . حادثة كربلا اتفاق خواهد افتاد    حسن عليه السلام تكرار نخواهد شد بلكه        
  . ملت ما ملت شهادت است

اي عزيز عمده، حضور و مراقبت است كه كليد و مفتاح همه فتوحـات معنـوي و شـهودات قلبـي و القـاءات                   
لات ملكوتي اسـت و بـراي بدسـت آوردن آن راه معرفـت نفـس و طهـارت و ادب بـا خـدا و               سبوحي و تمثّ  

توحيد صمدي قرآني را طي كني تا كام دل گيري و بدان كه راه نبوت انبائي و عصمت و طهارت باز اسـت                       
اي سالكان كوي يار بدان كه درجات بهشت به عدد آيـات قـرآن اسـت؛ پـس                  . وگرنه خلقتتان عبث مي شد    

و تو را مقام محمود است كه اگر اهل سحر و سهر شوي در تاريكي شب بدين آب حيـات  . وان و بالا برو   بخ
  .انساني دست يابي

اي . قان حق از باطل پيدا كنـي      واجبات را انجام ده و از محرّمات اجتناب كن و كسب حلال داشته باش تا فر               
را حفظ كن تا در نـزد  عليه السلام جوان سرماية عمر را مغتنم بشمار و تو اي خواهر گرامي چادر فاطمة زهراء             

به خصوص حضرت قائم    عليهم السلام   اي عزيز دست توسل به ذيل ولايت ائمة اطهار          . شهيدان رو سفيد باشي   
داشته باش كه تا خودت را از غيبت بـه در آوري و  االله تعالي فرجه الشريف   عجل  آل محمد بقيه االله مهدي هادي       

  :به تعبير خضر راه، حضرت حسن زادة آملي. شاهد آن شاهد مشهود علي الاطلاق باشي

بازديد از مناطق جنگي همانند قتلگاه شهيدان شلمچه و هويزه، بوفلفـل، فـاو، سوسـنگرد، دهلاويـه، چذابـه،                    
كه، پادگان حميد، دشت آزادگان، بستان، مناطق عمليـاتي جنـوب و      چيلات، ف   هورالعظيم، دهلران، موسيان،  

 بلكه موجب ارتقـاي وجـودي بـراي درجـات عاليـه و تـصميم بـراي                  نيستو نااميدي   غرب نه تنها ماية يأس      
پـس اي عزيـز از شـهيدان اسـتمداد كـن و دامـن سـالار شـهيدان اباعبـداالله                     . وصول به مقامات شهيدان است    

  :را بگير تا در كاروان قافلة انساني حضرت بقيه االله قرار گيري و بگو عليه السلامالحسين 

  نا تـمامـان جـهـان را كـند اين پـنـج تـمام  صمت و جوع و سهر و خلوت و ذكر به دوام

  نبينـي خـويشتـن را در حضـورش  چگونه غايبش خوانـي و دورش

   وينـهـادي نـام خـــود را بـر سـرِ  تويي غايب كه دوري در بر وي

  كه خورشيد است در چشم تو تيره  سـبـَل بر ديدگانـت گشته چيـره

  كه بـاشد خـاك پـايش تـوتـيايش  حسن بـادا فـداي خـاك پـايش
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 و ضـيافتخانة     پر مائدة الهي هم گسترده اسـت       راه باز است و در گشاده است و صدا هم در داده اند كه سفرة              
لذا خويشتن را تضعيف روحيـه نكـن زيـرا انـسان آفريـده شـدي و غـذاي تـو                     . كند دوست، مهمان طلب مي   

  :برند كه فقط جان را عقر و سوغات كن كه آسماني است و آسمانيان هم در انتظار مقدمت به سر مي

  :برادر و خواهر عزيز؛ تنِ خسته و دهانِ بسته و دلِ شكسته داشته باش و در مسير راه ولايت باش كه

  
  

  

   1422 ذي حجه 20 = 14/12/80 سه شنبه شب

   داوود صمدي آملي-قم المقدسه 

  

ـــاروان را  ـــر كــ ـــو آن اميــ ـــا گــ  صــب
  

 مـراعـاتـــــي كنــــد ايـــــن نـــــاتوان را     
  

 رهِ دور اســت وباريــك اســت وتاريــك
  

ــران را      ــار گـ ــشم بـ ــي كـ ــم مـ ــه دوشـ  بـ
  

 تحفة جان را چو سازي عقرِ راه قرب دوسـت         
  

ــف     ــواع هــدايا و تُح ــه ان ــابي ب  دوســت را ي
  

 تـــا مـــست ز صــــهباي ولايــــي ايـــدل
  

ـــدل    ـــبة رضـايـــي اي ـــا صـــاحب رت  ت
  

 تـــا همـــدم مـــصحف و دعـــايي ايـــدل
  

 خــوش بــاش بــه ســنگر خــدايي ايــدل  
  


